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کــه مبین اصالت حســی و عاطفی شــعر اوســت، 
ضربه های عاطفی است که به واسطه  این رفتارهای 
غافلگیرکننــده در بندهــای شــعرها و به ویــژه در 
پایان بندی شــعرهایش پدید می آیند. در اینجا این 
توضیح را بایســته می دانم که بحث بر ســر شگفتی 
نیســت، چون شــگفتی از ملزومات هــر اثر هنری 
است، مساله بر ســر ســازوکارهای غافل گیرکننده  
ویژه  خودِ شــعرِ احمدرضا احمدی است. کمابیش 
ایــن رفتارها بــه دو گونه  مختلف در پایــانِ بندها یا 

انتهای شعرهایش پدیدار می شوند: 
نخســت، ضربه هایی کــه در هالــه ای وهم آلود، 
از درهم تنیدگی عناصر پایدار شــعر پدید می آیند؛ 
یعنی ما ســرانجام در پایان شــعر می توانیم با مرورِ 
عناصری که ورودی و پیش برنده  ســاختار شعر ند و 
به شــکلی محسوس و غیر محســوس به علت التزام 
معنایی در متــن وجود دارند، منطقی برای به وقوع 

پیوستن چنین سرانجامی برای شعر پیدا کنیم:
چندیــن‌نفر‌بودیم/‌یکی‌از‌مــا/‌در‌باران/‌در‌آینه‌ای/‌
گم‌شــد./‌یك‌روزِ‌چهارشــنبه/‌یکی‌از‌ما/‌اعتماد‌از‌
دســت‌داده‌بــود:/‌روی‌پله‌های‌خانــه‌ای‌ماند/‌همه‌‌
عمــر/‌به‌دنبال‌کفش‌های‌گم‌شــده‌اش/‌در‌باد‌بود./‌
یکی‌از‌ما/‌تلفظِ‌ســعادت‌را‌/‌نمی‌دانســت:/‌در‌پاییز‌
خاکســتری‌عمــر/‌در‌میــان‌برگ‌هــا/‌پنهان‌شــد./‌
آخرین‌مان/‌عمر‌نمی‌خواست/‌ابر‌را‌به‌خانه‌آورد/‌در‌
باران‌آغاز‌کرد/‌در‌باران‌عاشق‌شد/‌و‌در‌آفتاب/‌مُرد.
همان طورکه دیدیم گذشــته از عواملی که اشاره 
شــد، حتی شــکل تقطیع هــم در خدمــتِ تکوین 

غافلگیری بیشتری است. 
و دومین سازوکار، که برآمده از ویژگی های ذاتیِ 
شــعر اوســت و بعدها در نوشــتارِ امروزِ شعر بدل به 
گونه ای ســبك هم شــده، این اســت که احمدرضا 
احمــدی به کودکانه ترین طرز ممکن شــعرش را به 
اتمام می رســاند. انگار خواســته یا ناخواسته میل 
دارد که شــعر را از همان نقطــه ای که از بیداری ای 
ناگهانی آغاز شده در انتها رها کند تا اینگونه به پایان 
برســد. در این نوع رفتار عموما نباید دنبال منطقی 
بگردیــم کــه آگاهانه و ملتــزم بر ســاختارِ متعارف 
متن باشــد. شــاعر از این رفتار فضایــی می آفریند 
کــه فرآیندی صرفا حســی پدیــد بیاید تا ســرآخر، 
ایــن فرآیند همان شــگفتی ای را که نخســت به آن 
پرداختیم نمایش بدهد. همچنین به نظر می رســد 
هر دو این رفتارها در پایان بندی  بیشینه شعرهایش، 
هم تراز با ویژگی های گفتاری زبان شــعری اوست؛ 
زبان گفتاری بنیــادی ناخودآگاهانه تر و نامنتظرتر 
دارد. ما همیشــه در گفتار به گونــه  غیر  ارادی تری 
از جملات و کلمات اســتفاده می کنیــم؛ خیلی از 
اجزای تشــکیل دهنده  کلام مان به شکلی تصادفی 
بــه بیان می رســند. از همیــن رو، به نظر می رســد 
این تصادف یکی از علت هــای بنیادی همین گونه 

غافل گیری ها در پایان شعرهایش باشد:
پلــك‌مــی‌زدم/‌باغ‌در‌آتش‌می‌ســوخت/‌مــرگِ‌من/‌
بــرای‌ادامه‌‌بــاغ‌کافی‌نبــود/‌پس‌مــن‌آواز‌خواندم/‌
ســکوت‌کردم/‌من‌و‌گندم‌آموخته‌بودیم/‌که‌در‌فقر‌
ســکوت‌کنیم./‌روبه‌روی‌من‌سه‌شــمع‌افروختند./‌
من‌نمی‌توانســتم‌/‌در‌حریق‌باغ‌و‌مــرگ‌گندم/‌این‌
ســه‌شــمع‌را‌جواب‌گویم/‌مــا‌در‌این‌کوچــه‌/‌با‌این‌
سه‌شــمع‌عمر‌باخته‌بودیم/‌می‌گفتند:/‌در‌انتهای‌
بــاغ‌در‌کنار‌حریق/‌ســه‌جغد‌ما‌را‌نظــاره‌می‌کنند/‌
ســه‌شــمع‌را‌خاموش‌کردیم/‌جغدان‌پرواز‌کردند./‌

هندوانه‌در‌بشقاب‌بود.
شــعر احمدرضا احمدی فــارغ از صنایع بدیعی 
است، یعنی شــعر او خالی از انواع آرایه های لفظی 
و معنوی ای اســت که در بدیع تعریف می شــود و به 
نظر می رســد حتی می توانیم ادعــا کنیم که چنین 

شعرهایی از بیشــینه  صورِ بیانی معمول هم، جز به 
صــورت تصادفی و پنهانی، تهی انــد. اما این چنین 
ویژگی هایی به نقطه   قوت شــعر احمدرضا احمدی 
بدل شده اســت، یعنی اگر ســیر و روند اشعار او را 
از آغــاز تاکنــون در نظر بگیریم، متوجه می شــویم 
کــه در دفترهای نخســتین به موارد معــدودی )بر 
مبنای تعریف کلاسیكِ ما( تشخیص و حس آمیزی 
برمی خوریــم کــه ایــن اســتفاده محدود، بــر پایه  
ذهنیــت از پیش  تعریف شــده ای نیســت و شــاید 
بــه علــت ناگزیــری و ناگریزیِ شــاعر از بیــان آنها 
باشد. همچنین بســامد پایین آن از همان ذهنیت 
بدوی گرای شاعر ناشی می شود که متکی بر هرچه 

بیشتر امتناع کردن از به کاربردن زوائد کلام است.
امــا در ادامــه هرچــه که بیشــتر به ســطرهای 
تثبیت شــده و ویژه  خود احمدرضــا احمدی نزدیك 
می شویم، می بینیم که بسامد این نوع آرایه ها کمتر 
شــده، و صور بیانی هم با توجه بــه مفهومی که در 
عرف از آن می شناسیم کمرنگ تر می شوند و شکل 
پنهانی تــری به خود می گیرند. انــگار نمی خواهند 
به عنوان یك آرایه  تعریف شــده و معمول خودنمایی 

کنند. 
برای نمونه، در شــعر »من همیشه«، که سرآغاز 
فصل نوینی در شعر احمدرضا احمدی است، دیگر 
آن انســان وارگی معمول در آن به چشم نمی خورد، 
بلکــه انســانی دیگــر بــه نــام احمدرضــا احمدی 
مســتحیل در درختی شــده که این بــار خودش از 

مدرسه می آید:
پرنده‌هراســناك‌به‌درخت‌و‌بوته‌اندیشــید/‌درخت‌
بــه‌کوچه‌رفت‌تا‌با‌بچه‌ها‌بازی‌کنــد/‌واژه‌‌درخت‌که‌
از‌کوچــه‌آمد/‌پرنده‌نشســته‌بود‌و‌می‌گریســت/‌به‌

درخت‌گفت:/‌با‌رنگ‌زرد‌و‌سبز‌آشتی‌هستم.
و یا این بار واژه  درخت اســت که از کوچه می آید. 
عملی انسانی به درخت منسوب شده، ولی در پس 
ایــن اعمال و این عناصر با شــخصیت تازه ای روبرو 
هســتیم که در این شــعر و از این لحظه دارد تعریف 
می شــود. و بدین گونــه اســت که شــعر احمدرضا 
احمــدی بدون هیچ گونــه نیازی به جلــب توجه از 
طریــق پیرایه هــای لفظی ادبــی و ادیبانــه، یادآور 
نظریه  که شــعر را خبری بزرگ می  دانســت، بدل به 
خبری بزرگ و درنهایت اتفاقی چشــمگیر می شود؛ 
زیرا در منش و کنش شــعری او، اســتفاده از زبانی 
مستعار و کلیشــه های اســتعاری رایج نبوده  است 
و از همــان نخســت، در موضعِ برخــوردی بدوی و 
منطبق با بینشِ در زمانی خود، با دمِ دســتی ترین 
و روزمره ترین و واقعی تریــن عناصر در پیوند بوده و 
با قرار دادن این عناصر در جریان بالنده  »غرق«، به 
روابط تازه و فضاهای ویژه  خود رسیده است؛ به قول 
صائب: در حُســن بی تکلف معنی نظاره کن/ از ره 

مرو به خال و خط استعاره ها.
بــر ایــن اســاس می تــوان اینطــور جمع بندی 
کرد کــه گذشــته از اینکه احمدرضــا احمدی جزو 
انگشت شمار شاعرانی است که توانسته با نخستین 
مجموعه شعرش »طرح« )۱۳۴۱( در شعر نو معاصر 
فارسی طرحی نو دراندازد )و بعدها در حوزه ادبیات 
کودک  هم موفقیت های چشمگیری به دست آورد( 
این توفیق را هم داشته که مُزدِ جسارت و اصرار خود 
را بگیرد، یعنی در ادامه  روند رو به جلوی شــعرش، 
صاحب شــالوده ای از نوشــتار، برآمده از »وضعیت 
غرق«، باشــد که با ایجــاد منش بیانی تــازه ای در 

آینده شعر فارسی هم قرار بگیرد: 
اگر‌روزها‌و‌عمر‌را‌باخته‌باشم

هنوز‌این‌فنجان‌چای‌روبه‌روی‌من‌گرم‌است
و‌این‌چراغ‌قدیمی‌یادگار‌اجدادم‌روبه‌روی‌من‌روشن‌

است...

مسافرخانه،‌بندر،‌بارانداز

 
 
 

احمدرضا احمــدیِ رمان نویس چندین رمان دارد. این کتاب 
در سال 97 از سوی نشر ثالث منتشر شده. داستان کتاب از زبان 
شاعری نسبتا جوان روایت می شود که در مسافرخانه ای مشغول 
به  کار می شــود.صاحب مســافرخانه که پیرمــردی مکار و مرموز 
است، پس از چندی از شــاعر می خواهد که پیش مرگش باشد و 

غذاهایی را که آشپزها می پزند، اول او بچشد...

کلید‌آبی‌رنگ

 
 
 

احمــدی در حــوزه کودک و نوجــوان آثار پرشــماری دارد که 
این کتاب یکی از آنهاســت که در ســال 9۱ از سوی نشر نیستان 
چاپ شــده. کتاب داســتان یک دخترک و پســرک آشنا را روایت 
می کند: »جغــد کوچولو به بالا نگاه کرد. آهــوی جوانی را دید. 
جغد گریه کنان گفت: من مادرم را می خواهم. او پرواز کرد و رفت. 
می ترســم دیگر برنگردد. آهو گفت: من مطمئنم برمی گردد. اگر 

خوب گوش کنی صدایش را می شنوی...«

نمایشنامه‌ها

 
 
 

احمدرضا احمــدیِ نمایشــنامه نویس ده کتاب نمایشــنامه 
دارد که کتــاب حاضر دربردارنــده چهار نمایشــنامه به نام های 
انبارهــا، پیله هــا، ماهتاب دریایــی و تولد اول، تولد دوم اســت. 
نمایشنامه هایی شعرگونه که در همه آنها یك شخصیت زن سعی 
در نجات جهان و مقابله با نیســتی و نابودی و افسردگی دارد: رد 
صورتك زرد در باور ما افق از باد و توفان تهی می شود. تیره بختان 
به کوچه می رسند. ساعت طلوع را از ما می پرسند. در ورطه شك 

رها می شویم. تیره بختان پیر می شوند و می میرند ...
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شعر‌احمدرضا‌احمدی‌

بدون‌هیچ‌گونه‌نیازی‌

به‌جلب‌توجه‌از‌طریق‌

پیرایه‌های‌لفظی‌

ادبی‌و‌ادیبانه،‌یادآور‌

نظریه‌‌كه‌شعر‌را‌خبری‌

بزرگ‌می‌‌دانست،‌

بدل‌به‌خبری‌بزرگ‌

و‌درنهایت‌اتفاقی‌

چشمگیر‌می‌شود؛‌زیرا‌

در‌منش‌و‌کنش‌شعری‌

او،‌استفاده‌از‌زبانی‌

مستعار‌و‌كلیشه‌های‌

استعاری‌رایج‌نبوده‌‌

است‌و‌از‌همان‌نخست،‌

در‌موضعِ‌برخوردی‌

بدوی‌و‌منطبق‌با‌

بینشِ‌در‌زمانی‌خود،‌

با‌دمِ‌دستی‌ترین‌

و‌روزمره‌ترین‌و‌

واقعی‌ترین‌عناصر‌

در‌پیوند‌بوده‌و‌با‌

قرار‌دادن‌این‌عناصر‌در‌

جریان‌بالنده‌‌‌غرق،‌به‌

روابط‌تازه‌و‌فضاهای‌

ویژه‌‌خود‌رسیده‌است


